
  سميمارکس
  ستي نی نمائی به انقلابیازين

   یرحمان. ک
  

 یان مي را بیزينکه چه چیست و ايسم چيت کمونين است که ماهیست ها اي برای کمونیمسئله اساس
ط مکان و زمان یر شرايي و انطباق آن با تغیخی خاص آن و تنوع اشکال مشخص تاریژگیکند؟ و

  .چگونه است
ون  يا فرماسیک شکل ی توان تنها در ید و نمیسم را نبايني لن- سمي مارکسیا بطورکلیسم و يکمون

سم ينصورت دچار دگماتیر ايدر غ. دید آی تواند در اشکال متنوع پدیرا میز.   خلاصه کردیاجتماع
  .م شديخواه
 ی که دراصول اساسیگانگي درهم شکستن آن بی است براین تفکر، کوششی در ایشه مرکزیاند

کار .  داندی کار میگانگين انتزاع را در بیان ايسم بنيمارکس. جود دارد ویه داریجامعه سرما
ه تنها یسرما.  است که سرچشمه انواع ارزش استیعت بشري طبیانيت بنيسم بمثابه خاصيدرمارکس

 انسان زحمتکش یعنی محصول کار از منبع خود، یگانگيبه منزله ثمره ب, به منزله کار انباشته شده
گر ی دیگانگي که علت والعلل و سرچشمه هرنوع بیگانگين بیشرفته، اي پیه داریادرجامعه سرم. است
گر ی دی  و ازسوی طبقاتیک سو بهره کشی کار ازیگانگيمنطق ب.  رسدیبه حداکثر خود م, است

 را که به ی به نوبه خود مبارزه طبقاتی طبقاتی شود و بهره کشی را موجب میکار مشخص عموميپ
  . زدي انگیبرم,  تواند برسدیرمیاپذ نیسم آشتيآنتاگون
ه به ی سرمایماي سی بیی و گذار از فرمانروایگانگين بيدن هميسم برچي کمونییل آماج نهاين دليبه هم
، بلکه یگانگيآنهم نه درشکل ب. ماستي سی بی و اقتصادیعي طبیروي بر نیت انسانيت شخصيحاکم

 یگانگيق آمدن بر بیک جامعه و فايوحدت ارگانجاد یسم ايآرمان کمون. یو انساني کلکتیدرشکل هست
.  است که درآن تکامل  آزاد هرکس شرط تکامل آزاد همه استیل جامعه اي و تشکی و گروهیفرد

 یگانگي بی اصلینه هايش زمي حذف پیعنید، ي کردن ابزار تولیق اجتماعی از طرین جامعه ايراه چن
 یی و جداین رفتن استثمار طبقاتيد به از بید بايرتول کردن ابزایاجتماع. حاصل کار از فاعل کار است

گانه درانواع يت از تحکم مناسبات بیسم نجات بشري کمونیخیمحتوا و مضمون تار. انجامديطبقات ب
  .است) ه ینه تنها تحکم سرما( خود 

ن ی امروزیت خصوصياما مالک« : سند ی نوین ميست چنيفست حزب کمونيمارکس و انگلس در مان
 و ی طبقاتید وتملک است که برتضاد هايوه تولين مظهر آنچنان شین و کامل تری آخرییابورژو

 ی توانند تئوریست ها ميکمون, ن مفهوم یبد. گر استوار استی دیاستثمار انسان ها بدست انسان ها
  . » یت خصوصيبرانداختن مالک: ک عبارت خلاصه کنند یخود را در

 خود حامل انکار مذهب یده اصلیسم درنوع خود و در ايکمون,  بالامشخص استیابیچنان که در ارز
 خلاصه شود یه داریسم و سرماي فئودالی طبقاتیدئولوژی مخالف است که مذهب به ایتنها زمان. ستين

 یاسلام , یحيسم مسيالي انکار سوسیعنی.  شودیر بررسيگيسم پيالیدگاه ماتریا آشکارا و عامدا از دیو 
که  , یک اجتماعي وحدت ارگانیدئولوژیسم بمثابه ايسم نه بر منطق خود کمونيس در مارکییا بودایو

سم در يالی ماتریخیبلکه از منطق تار, د اتکا داردی آید بدست مي کردن ابزار تولیق اجتماعیاز طر
  .سم  استياصول مارکس

ودال ش و فئيهمانگونه که کش« : سندی نوین ميست چنيفست حزب کمونيمارکس و انگلس درمان
ز دست در دست ي نیسم فئوداليالي و سوسیشيسم کشياليسوس, گر داشته اندیکدیشه دست در دست يهم
 و دولت به مبارزه ییه زناشويعل , یت خصوصيه مالکيز عليت نيحيمگر مس..... گر دارندیکدی

ن یي و آی رهبانیزندگ, اضت نفسیتجرد و ر,  آن به موعظه احسان و فقر یبرنخاست؟ و مگر بجا
ش با آن خشم اشراف را تقدس ي است که کشی فقط  آب متبرکیحيسم مسيالي نپرداخت؟ سوسییسايکل
 . »  کندیم



 خود به امر وجه تشبهات یخ مبارزاتیران همواره در تاریران، منجمله حزب توده ایست ها درايکمون
 ی خود برایاسي سسم اشاره کرده اند و آنرا در برنامهيالي اسلام و سوسین در اصول اجتماعيمع

کردند اعلام داشته  یکار مين اصول درجامعه پیاده کردن اي پی که برای مذهبیروهاي با نیهمکار
  .است

.  کندی می است که با ارتجاع همکاری مذهبیرويان و نی آن جریاسيران مخالف سیاما حزب توده ا
 ی و در عرصه دمکراسید مل که به چپاول اقتصایارتجاع مذهب.  بودیدر واقع مخالف ارتجاع مذهب

  . ها  مشغول استیبه سرکوب آزاد
ن است که یح آن درایتشر.  کندی مینيش بيح و پیات را تشري  واقعی علمیسم مانند هر تئوريمارکس
پ ي کند و به درک ساختارآن و پرنسی را آشکار میه داری جامعه سرمایزم درونيسم مکانيمارکس

 ی علمیسم مانند هر تئوريمارکس.  دهدیو منطق تکامل آن امکان م یخیش تاریداي کارکرد آن و پیها
-ات رایدگاه ارائه کنندگان نظرین دی تریک سلسله فاکتور ها و اصلی ی عن-نیت را تدويمدل واقع
ر است ی همواره ناگزیاصول علم.  سازدیگر جدا می دیک سلسله فاکتورهای کند و ازیمشخص م

  .ن شودی شده تدوشات مشاهدهی گرایکی نزدیبرمبنا
ن یآنها در اثبات نظر خود درا. ه داشتندي تکیستيالي انقلاب سوسیخی تاریریمارکس و انگلس به ناگز

  .ل اتکاء داشتندیدات ذيمورد به تاک
 یز دستمزد کارگران را تنزل ميسود ن.   کندی حداکثر سود را مطالبه میه داریمنطق سرما -
ه یآن سرما.  کندیکته میت کاهش دستمزد کارگران را د ضروریه داریجه منطق سرمايدرنت. دهد
ر است که درمبارزه حاد با رقبا و سود درحال حداکثر یناگز, ت کندين منطق تبعی که نخواهد ازایدار
ز ي کارگران نیسطح زندگ.  ابزار ممکن شکست بخورد یمت درحال کاهش محصولات با تماميو ق
  .ابدی ی تنزل میکیزيماندن فبلکه تا سطح زنده , شرفت کنديد پینبا
 از یکارگر بصورت برده  و عار , یه دارید سرماي کردن کار درچارچوب تولینيدر حد ماش -

  .ت استينوع خلاق
, ديبه همراه تمرکز تول.  کندیکته مید را دي تمرکز و انباشت تولیه داریمنطق تکامل سرما -

 .ابدی یش میلات آنها افزايتمرکز کارگران و سطح تشک
 یروين, د فروشی جدی جلب بازارهایعنی تواند تنها با توسعه مداوم ی میه داریتصاد  سرمااق -

  .مولده و کار  دوام آورد
  

 ی مقداری اجباریله نابودي بوسیید؟ ازسوی آی بربحران ها غالب میله اي با چه وسیپس بورژواز« 
 ی ژرفتر از بازارهای کشد و بهرهی جدیله تصرف بازارهايگر بوسی دی مولده و ازسویروهايازن
 بحران ینه را براي زمیجه که بورژوازين نتی رسد؟ به ای میجه اين اقدامات به چه نتیو اما ا. میقد
جامعه « ن رو یاز ا» . دهدیل دفع آنها را کاهش می سازد و وسایرتر وپر زورتر فراهم مي فراگیها

بلکه فقط , انداختهي را برنی طبقاتیتضاد ها, افتهیات ي حی جامعه فئودالین که با فنای امروزییبورژوا
. ک. ( »  ساخته استیمین قدیگزی و اشکال تازه مبارزه را جایط تازه ستمگریشرا, طبقات تازه

  ) . »ست يفست حزب کمونيمان« انگلس . ف. مارکس 
  : کنندیر را می قانونمندانه زی بالا مارکس و انگلس استنتاج منطقیش شرط هاياز پ
  .ر استی ناگزیخی به لحاظ تاریه داریرمابحران س -
ن حال ي دهد و درعین طبقه انقلاب را انجام می بمثابه محروم تری  صنعتیایپرولتار -

 . استین طبقه جامعه بورژوازین و متشکل تریمتمرکزتر
 ی را تکامل می صنعتیا یشرفته که پرولتاري پیه داری سرمای درکشورهایستياليانقلاب سوس -

افته ی اقتصاد آنها نضج یافته که تاحدودی کمترتوسعه یرتر، درکشور های شود و دیبخشند شروع م
 .افتیگسترش خواهد , اند
د که درآن استثمار وجود ی آی در میخیون تارين جامعه در فرماسين به شکل نخستیجامعه نو -

 .نخواهد داشت



د شدن خود ی به ناپد که منجرین معنیبه ا.  داردین برمي را ازبیم طبقاتيحذف استثمار تقس -
 . شودیازجمله طبقه کارگر م, طبقات

 . شودیم,  استیاضمحلال طبقات منجربه اضمحلال دولت که دستگاه فشار طبقات -
سم محصول يد مارکسیرا ملت از دیز.  شودیاضمحلال طبقات منجربه حل شدن ملت ها م -

 . استیه داریمناسبات سرما
 ی بودند که مارکس و انگلس در دوران خود مشاهده  میشاتی و گرای کاملا منطقینيش بين امور پیا

  .کردند
ک آن، نه يا دراشکال دگماتیک و ين دگماتیک ها پس ازمرگ آنها درنزد دکتري کلاسینيش بين پیاما ا

  . شدی تلقی مذهبی، بلکه بمثابه وحی علمینيش بيبعنوان پ
 نامند یم» ست يمارکس« ک که خود را يپي تین هايسیريا متافین پرستان یين آیز اي نیدر دوران کنون

ر دوران یات زي دانند که به واقعیخود را موظف نم,  دگم اعتقاد دارندیای و وصاییش گويو به پ
  ت کدام اند؟ين واقعیاما ا. فکنندي بی نگاهیکنون
ه یرغم حفظ مناسبات سرمايعل , یشرفته صنعتي پی کارگران کشور هاینکه سطح زندگیا -
. بالا رفته است, ستيسه نی کارگران آغاز قرن گذشته قابل مقای که با سطح زندگیزانيتا م,  یدار
کار و ,  فروشندی که سهام دارنشدند و مانند گذشته تنها کارو زحمت خود را می آن کارگرانیحت

 تواند ی آنها نمیکیزي فروشند که  سخن از سطح زنده ماندن فی میزحمت خود را به چنان ارزش
ن يلباس و مسکن تام,  خود را در غذایازهاي هستند که نه تنها نی امکاناتیعکس آنها دارابر. برود
 و سود یه داریمسلم است که استثمار سرما. ل و مسافرت را هم دارنديبلکه امکان تحص,  کنندیم

  .ستيستم نيسه با سطح  اواخر قرن بین استثمار قابل مقایاس اياما مق,  حفظ شده است یوارزش اضاف
ن گذار به یا.  گذارکرده استی داده و جامعه به جامعه پست صنعتی رویانقلاب اطلاعات -

 توانستند درنظر یسم نمي مارکسیک هايآنچه که کلاس.  دادی رویهمراه حفظ مناسبات بورژواز
 یراتييستد و به نسبت تغیشرو بودن باز ايد پي از عرصه تولیکی فابرید صنعتيرند، آنست که توليبگ
 اقدام ید اطلاعات و تکنولوژي و عمده کار در جهت تولیمنابع اساس. دی در طبقه کارگر بوجود آزين

 به یشین گرایکوچکتر» ی کار فکریایپرولتار « -یدين رشته تولیران و کارکنان ايمزد بگ. شد
. د هستنیگری دی طبقاتی آگاهی دارایبطور اصول,  فروشندیهرچند که کار خود را م, تمرکز ندارند

 اعتصاب یوي آنها  روح کلکتیابی کنند در ارزی جداگانه کار مینت هاين افراد که در اتاق ها و کابیا
 .  گانه استي بیکارگاه

مالکان و : نین همراه خواهد شد با طبقات نوی نوی و اقتصادینکه گذار به شکل اجتماعیا -
 یاستثمار و تضاد ها و بحران ها بر ی و مبتنین طبقاتیشکل نو. ید گران اطلاعات و تکنولوژيتول
 .  دیجد
 یای را باتوجه به سطح تکامل پرولتاریستيالي انقلاب سوسیستيک مارکسي کلاسینکه تئوریا -

 به لحاظ یدر کشورها, روزمندي پیستيالياما بدون استثناء همه انقلابات سوس.  کندی  مطرح میصنعت
 وجود یا بطور کلیافته بود، يا تکامل نیرولتار دادند که درآنها پی روی عقب مانده کشاورزیاقتصاد
 .نداشت

 ی شد و تکامل صنعتیسم اشتراک و همبود دهقانيالين قالب سوسيژه درچیه بوينکه در روسیا -
د و به ی گردیستياليق طرزتفکر سوسيسم موجب بحران عميالي دردوران سوسیی گرایشدن و شهر

 .ه شديوسا کامل دررین و ي درچیی جزیه داریا ء سرماياح
سه با جامعه یافت بلکه درمقاي نه تنها کاهش نیستيالي سوسینکه نقش دولت درکشورهایا -

ال مردن را نداشت بلکه ينه تنها خ,  طبقه شودیست بی بای که میدولت. افتیش ی بارها افزایبورژواز
 .ل به دولت عموم ملت شدیت و تبدیتقو
ن پرستان و یين عرصه البته آیدرا. ا نداشتافتن ریال زوال يسم خيالينکه ملت ها در سوسیا -

 به انحراف و عدول از یعنی, کنند یسم متهم ميونیزین را به روين و هم استاليک ها هم لنيدگمات
دن آنها يسم شروع به پرستي دگماتین هاین دکترين همين و استاليپس ازمرگ لن. » سمي مارکسییبرا«

و خود ين را درآرشين و استالينها لنیا.  خاموش کنندراث مارکس را سست وين گونه میکردند تا بد



ق نگه ياء عتيا در موزه اشی و به خاک سپارند و یگانیون را بايراث انقلابيانحصار کردند  تا بتوانند م
 جان آنها  ی بینه نقل قول ها. نده تعلق دارندید در گذشته بمانند آنها به آین نباياما مارکس و لن. دارند

ک و بردار ينامی که  دییشه های ثابت شده اند، بلکه اندیخیا آن لحظه تارین ی که درایی هاشهی اندیعنی
 . ت هستندي ما پر اهمیتکامل و رشد است برا

  : ن شناخت ي توان چنین فرازها را میا
ان و بازتاب دهد، بلکه ين  تز که حزب ملزم است نه تنها مبارزه طبقه را بین به ايگذار لن -

 حزب یعنی.  طبقه را شکل و پرورش دهدیاسيقت به لحاظ سي درحقیعنی. رديبعهده بگ آنرا یرهبر
  .ینين لنیطراز نو

 در ی و استقرار حکومت شورویستياليه به انقلاب سوسيتک» سميمارکس « یک هايدگمات -
آنها مصرا خواستار .  دانندیرقابل تصور مي را غیشرفته کشاورزير پي غی به لحاظ صنعتیکشور
درضمن .  بودندی به منافع بورژوازی تابع کردن جنبش کارگریعنی یکارگران با بورژوازاتحاد 

,  عبورکندیه داری تکامل سرماید ازمرحله  طولانیه هنوز باينکه روسی کردند به اینکه استدلال میا
 » ینيط عیشرا«  برسد و یستيالي سوسیدي مولده به مناسبات تولیروهاي آنکه سطح تکامل نیبرا
 درسطح لازم رشد یه داریست و سرمايسم آماده نيالي سوسیه براينکه روسی ایعنی. ابدیقلاب نضج ان

و » زيان جنون آمیهذ« اکتبر یستيالير سوسيک ها انقلاب کبين دگماتیاز نگاه ا. نکرده است
م را سي از مارکسین درکين چنياما لن. ربنا بودی ساختن روبنا  بدون زیسم محض و تلاش برایولونتار

 یژگی ویشرفت را که داراي مراحل پی عام تکامل جهان برخیرد کرد و اظهار داشت که قانونمند
ن يلن. دی آیبلکه محتمل به شمار م,  داندیر ممکن نميغ, شرفت باشدين پیقه ایا طری در شکل یخاص
 و ی اقتصادیط مقدماتیازمند شرايسم نيالياگر درست است که گذاربه سوس:  کندی میريجه گين نتيچن

ا یت به دست پرولتاريکه حاکمينکه زمانیز درست است و آن ايگر نیپس مطلب د, ن استي معیفرهنگ
دن در سروسامان دادن به ي شتاب بخشیت براين حاکمید از ای تواند و بایاو م,  افتدیروزمند مي پی

 خود به سمت یشرويتمام به پ موفق به انجام آنها نشده استفاده کندتا با شتاب یه داری که سرماییکارها
 .سم ادامه دهدياليسوس
س ی گذشته بجز آزمون کمون پاری و اجتماعیاسيک سي داد که در پراتی را ارائه میزين آن چيلن
 .    ش شده باشد نبودی که درگذشته آزمایزيچ چيواقعا ه, زيچ چي شد و هیافت نمی
, به اتحاد کارگران با دهقانان , یمنافع بورژواز تابع کردن طبقه کارگر به یست ها به جاينين و لنيلن
ن اتحاد یضمنا در ا.  ه داشتنديتک , یبا طبقه ارتجاع» سميمارکس «یک هايار دگماتي طبق معیعنی

 همانا ی جنبش سرخ در جنگ داخلیروي نیتوده اصل. ز بودنديشاهنگ ناچيکارگران ازلحاظ  شمار پ
ک ها که یمنشو.  رایدند نه پرولتري را تحقق بخشیب دهقانک ها انقلایدرعمل بلشو. دهقانان بودند

زم ی بلشویک  به تحول دهقانيست با احساس تفوق آکادمي مارکسین های دکتریبمانند خبرگان واقع
ت يخ حقانیتار.  ان رساندندید به پاي با جنبش سفی خود را درهمدستیخیسرنوشت تار,  کردندینگاه  م

شرفته ير پي غی از لحاظ صنعتی در کشور هایستياليانقلاب سوس. د قراردادیين را مورد تايلن
 یعنیانقلاب در آلمان و فنلاند . روز شديپ) تنام یکوبا و و, یکره شمال, ن يچ, هيدر روس ( یکشاورز

اما , شعله ور شد, یافته به لحاظ صنعتی رشد یافته نسبت به کشور های کمتر رشد یدر کشور ها
کا یالات متحده آمریفرانسه و ا, ن کشور ها مانند انگلستانیشرفته تريدرپ. ادشعله خود را از دست د

  . شروع نشدی حتیستياليانقلاب سوس, افته تر ی پخته تر و رشد یای با پرولتاریی کشور هایعنی
, یسم مليکمون,  مطرح بوده مانندیستي کمونی البته انواع مختلف طرح های در روند دولت شورو

ا ی چپ گرا که گویست هاي و کمونیستيوناليسم انترناسيکمون , ینيسم استاليکمون , یکسم تروتسيکمون
 بوده یستي طرح کمونی مذهبیه شکل سکت هاين آنها بوده و بقین بهتري استالیستيشکل طرح کمون

, ن ياما دردوران استال,  شودید می مخالفت با مذهب شدیل دولت شورويدردوران نخست تشک. است
 در یعنیاما در دوران خروشچف . ک کندی کند که مذهب را به دولت  و توده ها نزدی میسعن ياستال

سرنوشت . شتر جدا شدنديشتر شد و تود ها ازمذهب  بي بیئستیاست آته يس, دوران پس از جنگ 
 ی وابسته بود که پس از انقلاب میاستي سیگر به درستیز مانند سرنوشت هر انقلاب ديانقلاب اکتبر ن

 . گرفت یراث گران آن انجام ميست به دست میبا
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